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اولین مواجهه تان با عروسک کی، کجا و 
چطور بود؟

تجربـــه کودکی من با عروســـک شـــاید چیـــزی ویژه تر و 
عجیـــب  و غریب تر از ســـایر آدم ها نبوده باشـــد. من هم 
مثـــل همه بچـــه  کوچولوهـــا عروســـک بازی می کردم و 
یادم هســـت مادرم با همیـــن پارچه هایی که رویشـــان 
چاپ داشـــت یک عروسک درســـت کرده و تویش را هم 
با پنبـــه پر کرده بود و من آن را خیلی دوســـت داشـــتم. 
یک عروســـک را هـــم از خواهـــر بزرگ ترم بـــه ارث برده 
بـــودم؛ یک دخترک عروســـکی که معلوم بـــود در زمان 
جوانی و ســـامت، موهای بلوند بلندی داشـــته و خیلی 
زیباتـــر بوده اســـت امـــا به من که رســـید دیگـــر نه موی 
بلونـــدی داشـــت و نه حتـــی دســـت و پـــا! در واقع یک 
نصفه نیمـــه ای از یـــک دختر زیبای بلوند بـــه من به ارث 

رسیده بود.

این دو عروسک خاطره انگیز روی ارتباط 
شما با عروسک ها تأثیری هم داشتند؟

آن عروســـک کچـــل کـــه بـــه نظر می رســـد خیلـــی روی 
من تأثیر گذاشـــته باشـــد و اساســـاً شـــبیه اش شـــدم! 

)می خندیـــم(

بلوند بودنش هم ظاهراً کمی اثر داشته 
است.

بلـــه؛ کچل بلوندی که چند نـــخ از موهایش باقی مانده 
بـــود، تأثیر ماندگاری بر من گذاشـــت؛ البتـــه آن  یکی  را 

هم خیلی دوســـت داشتم.

دوران کودکی ما با عروسک های نمایشی 
مختلف عجین شده بود. شما کدام یک 
از آنها را بیشتر به خاطر دارید و فراتر از 

نوستالژی، همیشه به آن فکر می کنید و 
ماجراها و رویکردهایش روی شما تأثیر 

داشته است؟
ما عروســـک های نوســـتالژیک خیلی زیادی داریم چون 
دوران بچگـــی مـــا به نوعی عصـــر طایی تولیـــد کارهای 
عروســـکی بـــود و بســـیاری از آدم های ویژه عروســـکی 
هـــم در همـــان دوره فعال بودنـــد. بنابرایـــن در بچگی 
عروســـک زیاد دیده ایم اما از میان همه آنها »پسرخاله« 
را بیشتر دوست داشـــتم. بار اولی هم که سال 1390 سر 
تمرینات پشـــت صحنه کاه قرمزی با پســـرخاله مواجه 
شـــدم، خیلی احســـاس عجیبی داشـــتم؛ انگار یکی از 
اســـطوره های زندگی ام را دیده بودم! و دیدنش حقیقتاً 

برایم باعـــث افتخار بود.

از بین کارگردان ها، عروسک گردان ها و 
صداپیشه ها آثار چه کسانی را بیشتر دنبال 

می کردید؟
احتمالاً همه ما پاســـخ مشـــترکی به این سؤال بدهیم. 
کارهـــای خانـــم برومنـــد و آقـــای طهماســـب ویژه ترین 

آثار بودند.

گویا خودتان هم شاگرد خانم سعادت 
بودید و از طریق ایشان وارد حوزه عروسکی 

شدید؟
من شاگرد مســـتقیم خانم ســـعادت در دانشگاه نبودم 
چون به رغم اینکه اســـاتید عروســـکی دوســـت داشتند 
گرایـــش عروســـکی را ادامـــه دهـــم، امـــا در دانشـــگاه، 
بازیگری خواندم. بنابراین نتوانســـتم شـــاگرد اســـاتید 
عروســـکی باشـــم اما دریچه ورودم به هنرهای نمایشی 
بخصـــوص در تلویزیون، خانم ســـعادت بودنـــد.    فکر 
می کنم حوالی ســـال 80 یک جشـــنواره عروسکی برگزار 
شـــد که اگر مثاً این جشـــنواره 5 روز ادامه داشت، من 
هـــر 5 روز را در 5 اجـــرای مختلـــف اجرا داشـــتم! خانم 
ســـعادت در آن جشـــنواره داور بودند و هر روزی که برای 
گفتن خسته نباشید به پشـــت صحنه می آمدند، وقتی 
روبنده ها بـــالا می رفت، دوبـــاره مرا در یـــک کار و نقش 
دیگـــری می دیدنـــد  و به من خیلی لطـــف کردند. در آن 
جشـــنواره، هم جایـــزه گرفتم و هم مرا به عنـــوان بازیگر 
به آقای بهرام شـــاه محمدلو یعنی همـــان آقای حکایتی 
خودمـــان معرفی کردنـــد که در آن زمـــان در حال تولید 

یک کار عروســـکی به نـــام »نی نی مـــون«، بودند.
ایـــن برنامـــه یـــک عروســـک داشـــت کـــه خانـــم مریم 
شـــهیدی عروســـک گردان آن بود و خانم آزاده پورمختار 
هم صداپیشه و اگر اشـــتباه نکنم خانم مرضیه محبوب 
نیز ســـازنده آن بودند. این کار که فکـــر می کنم نوروز 80 
از گـــروه کودک شـــبکه یک پخش شـــد، آغـــاز ورود من 
به دنیای عروســـکی در تلویزیون و ســـینما بـــود و تا ابد 

مدیون خانم ســـعادت هستم.

به نظر شما تفکیک دخترانه/پسرانه یا 
کودکانه/بزرگسالانه برای عروسک های 

نمایشی درست است؟
در مورد تفکیک دخترانه/پســـرانه چیز زیـــادی به نظرم 
نمی رســـد. فکر می کنم از میان عروســـک های نمایشی 
بخصـــوص آنهایی که برای کودکان ســـاخته می شـــوند، 
هـــم دخترهـــا می توانند لذت ببرنـــد و هم پســـرها و بر 
این اساس عروســـک های نمایشی را تفکیک جنسیتی 
نمی کنم، اما حتماً تفکیک بزرگســـالانه و بچگانه دارند.
اساســـاً در جهـــان هم همین طور اســـت که یک ســـری 
از کارهـــای عروســـکی ســـاخته می شـــود کـــه مختـــص 
بزرگســـالان هســـتند و چه در شکل عروســـک ها و چه 
در دایره واژگان شان، مناسب کودکان نیستند. در ایران 
هم ما ایـــن تفکیک را داریم.البته ممکن اســـت بچه ها 
به این خاطر که ذات عروســـک برایشـــان جذاب اســـت 
به آن کار جذب شـــوند اما احتمالاً لایه های عمیق تر آن 
را درک نخواهند کرد و تنها جذب شـــکل، رنگ، حرکات 
و موســـیقی این عروسک ها شـــوند، اما بزرگ ترها طبعاً 
عروســـک هایی را که برای بزرگســـالان ساخته می شوند 

از زوایای دیگری نـــگاه می کنند.
بعضـــی از عروســـک ها مخصـــوص کـــودکان ســـاخته 
می شـــوند. آنهـــا را احتمـــالاً بزرگ ترهـــا هـــم می بینند 
و ممکـــن اســـت از دریچه چشـــم کودک درون شـــان با 
آنهـــا ارتبـــاط بگیرنـــد و لذت ببرنـــد اما عروســـک ها در 
مجموع تفکیـــک بزرگســـالانه/کودکانه دارند. در همین 
جشـــنواره بین المللی تئاتر عروســـکی تهران که همین 
چند روز پیش بـــه دبیری آقای هـــادی حجازی فر برگزار 
شـــد، بخش کودک و نوجوان از بخش بزرگســـال کاماً 

جـــدا بود.

به نظر می رسد تمرکز خودتان هم به مرور 
زمان خصوصاً در مجموعه کلاه قرمزی و 

بعد هم جناب خان بیشتر به سمت کارهای 
عروسکی بزرگسال رفته است. ظاهراً این 

مسأله را می توان به فضای عروسکی کشور 
تعمیم داد و ادعا کرد سن آثار عروسکی 

بالا آمده است. در صورت تأیید، علت این 
مسأله را چه می دانید؟

بله، البته یکـــی از اولین عروســـک هایی که اختصاصی 
روی آن تمرکـــز کـــردم و اصاً بـــا آن صداپیشـــگی را یاد 
گرفتـــم و برایـــم خیلی خاطره انگیز اســـت و دوســـتش 
دارم، یـــک عروســـک کـــودک بـــود بـــه نـــام »اســـتاد 
همه چـــی دون.« ایـــن برمی گـــردد به حوالی ســـال های 
85 و 86 و یکـــی از کارهایـــی اســـت که خیلی مســـتمر 
و جـــدی صداپیشـــگی آن را برعهده داشـــتم و احتمالاً 
کســـانی کـــه الان ســـال های دانشـــجویی را می گذرانند 
باید یادشـــان بیاید کـــه وقتی بچه بودند این عروســـک 
ع و دانشمند را در شـــبکه دو می دیدند که بچه ها  مختر
را وادار به سؤال پرسیدن، کنجکاوی، اختراع و عاقه به 
علم می کـــرد. بعدها به همراه دوســـتان، تعـــداد زیادی 
هم برنامه در مراکز اســـتان ها ســـاختیم که بیشترشان 
عروســـک کودک بودنـــد، اما با شـــما موافقـــم. هم هر 
دو عروســـک ببعـــی و آقـــای همســـاده کـــه در مجموعه 
کاه قرمزی داشـــتم و هـــم جناب خان، عروســـک های 
مناسب بزرگســـالان هســـتند. مثاً طنز آقای همساده، 
طنز بســـیار پیچیده ای  اســـت کـــه یک ذهن بزرگســـال 

پخته می توانـــد آن را رمزگشـــایی کند.

ببعی هم که ادبیات سنگینی دارد و گاهی 
انگلیسی حرف می زند.

بلـــه، ببعی کـــه کاماً یک الیتِ روشـــنفکر اســـت. البته 
شـــاید ســـر و شـــکلش کودکان را جذب کند امـــا از نظر 
مـــن عروســـک بزرگســـال اســـت، هرچند شـــاید آقای 
طهماسب نظر دیگری داشته باشـــند. شخصاً به عنوان 
مخاطـــب فکـــر می کنم همـــه عروســـک های مجموعه 
کاه قرمزی عروســـک بزرگســـال هســـتند و بازهم شاید 
آقای طهماســـب با این نظـــر موافق یا مخالف باشـــند.

جناب خان چطور؟
جناب خان هم عروســـک بزرگســـال اســـت امـــا چون 
بیشتر ســـراغ موســـیقی و رقص می رود، شاید مخاطب 
کودک صرفاً از این بـــاب و نه درک قصه ها و ماجراهایش 

جناب خـــان را دنبال کند.

شاید به نسبت بقیه عروسک ها، بزرگسال 
عامه پسندتری باشد.

شـــاید این طور باشـــد اما مـــن فکر می کنـــم خصوصاً در 
فـــرم قصه گویی و دایره واژگانش، عروســـک بزرگســـالی 
اســـت که چـــون آواز می خواند و می رقصـــد بچه ها هم 
جـــذب او می شـــوند، کمـــا اینکه پیغامـــی از یـــک مادر 

می گفت باردار داشـــتم که 
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نامه همسر شهید غواص برای 
جناب خان کجاست؟

فاطمه ترکاشوند
روزنامه نگار

گفت و گو

رؤیاسازی، فانتزی و ارتباط با عروسک ها شکل گیرد و بدون 
تردید در سال های اخیر، هیچ کس به اندازه جناب خان، ببعی، 

فامیل دور، جیگر، پشه، بچه، آقای همساده و دوستانشان به 
این مهم خدمت نکرده است؛ عروسک هایی که وفادارانه، هنوز 

به اهمیت خود واقفند و بر حضور در جامعه ایرانی 
پافشاری می کنند. محمد بحرانی که همیشه او را از 

پس صدای عروسک های اثرگذار شنیده ایم، یکی از 
همین آدم های پای کار و باورمند به عروسک هاست. او 

این روزها با »واکرو« یکی از شخصیت های مجموعه 
عروسکی »پیکولو« در فیلیمو 

به جهان عروسک های 
کودک بازگشته 

است. با بحرانی 
درباره تجربه های 

شخصی و 
حرفه ای اش با 

عروسک ها حرف 
زدیم تا اشتیاق ها، 

حسرت ها و 
دلهره های او را در این 

حوزه با علاقه مندانش به 
اشتراک بگذاریم.

عروسک های نمایشی نه فقط خاطره چند نسل بلکه گنجینه ای از پیوندهای اجتماعی و محرک های انگیزه بخش 
فرهنگی هستند که می توانند در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ظرفیت های بزرگی برای جامعه خلق 

کنند. اما سال هاست به علت بی توجهی به حوزه کودک و نوجوان، عروسک ها هم از کار افتاده اند. شاید دیگر برای 
کمتر کسی مهم باشد که جامعه ایرانی چه بزرگسال و چه کودک بدون عروسک ها از چه ظرفیت بزرگی محروم شده 

و این به آن معناست که باید از نو، حساسیت گروه های اندیشه ورز و سیاستگذار و به تبع آنها نهادهای قانونگذار و 
تنظیم گر و در کنارشان تولیدکنندگان محتوا، به اهمیت و ضرورت و جذابیت عروسک ها جلب شود و موج بازگشت 

بوروکراسی رسانه 
عروسک های مانعروسک های مان  

را مـی دزدد

بررسی سهم اندک جامعه ایرانی از ظرفیت بررسی سهم اندک جامعه ایرانی از ظرفیت 
عروسک ها در گفت وگو با محمد بحرانیعروسک ها در گفت وگو با محمد بحرانی


